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Studying Adeal Physical Resurrection with Emphasis on Verse 
48 of Surah Ibrahim and 61 of Surah Al-Waqiah 
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Abstract 
Undoubtedly, physical resurrection is one of the most important issues that 
has occupied the human mind. Heavenly religions, including Islam, have paid 
special attention to this issue, and the sources of the Islamic religion, namely 
the Holy Quran and the narrations of the infallibles (Peace be upon them), 
have emphasized the occurrence of the resurrection. In addition to explaining 
the principle of the occurrence of the resurrection, the verses of the Holy 
Quran have also addressed the quality of the resurrection. Some verses 
explaining the quality of the physical resurrection have an appearance in 
bodily physical resurrection, and some others have an appearance in idea 
physical resurrection. In this article, the implication of verses 48 of Surah 
Ibrahim and 61 of Surah Al-Vaqeah on idea physical resurrection have been 
examined. After examining this issue and using a descriptive-analytical 
method, this research concludes that these verses do not imply idea physical 
resurrection and are also compatible with bodily physical resurrection. 

Keywords: Resurrection, bodily physical resurrection, idea physical 
resurrection, verse 48 of Surah Ibrahim, verse 61 of Surah Al-Vaqeah, 
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  سوره واقعه 61سوره ابراهیم و  48مثالی با تأکید بر آیه بررسی معادجسمانی

  ١مهدی نبویانسید محمد

 چکیده

ترین مسائلی است که ذهن بشر را به خود مشغول تردید، معاد جسمانی یکی از مهمبی

اند کرده است. ادیان آسمانی از جمله دین مبین اسلام، اهتمامی ویژه به این مسئله ورزیده

مَعاد و منابع دین اسلام یعنی قرآن کریم و روایات معصومان (علیهم السلام) نیز بر وقوع 

اند. آیات قرآن کریم علاوه بر تبیین اصل وقوع معاد، به کیفیت معاد نیز تأکید کرده

اند. برخی از آیاتی که در مقام تبیین کیفیت معاد جسمانی هستند، ظهور در معاد پرداخته

جسمانی عنصری و برخی دیگر ظهور در معاد جسمانی مثالی دارند. در این نوشتار به 

بر معاد جسمانی مثالی پرداخته شده  سوره واقعه ۶۱سوره ابراهیم و  ۴۸ات بررسی دلالت آی

است. این پژوهش پس از بررسی این مسئله و با روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه 

با معاد جسمانی عنصری  بلکهمثالی ندارند،  رسد که این آیات دلالتی بر معاد جسمانیمی

  نیز سازگار هستند.

سوره ابراهیم،  ۴۸آیه عاد، معاد جسمانی عنصری، معاد جسمانی مثالی، مکلیدواژگان: 

  سوره واقعه. ۶۱آیه 
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    مقدمه-1

آید. ای جدی و مهم به شمار میحیات پس از مرگ و کیفیت آن در همه ادیان به عنوان مسئله

د و آیات شوهای دینی شمرده میترین آموزهو اساسی ترینمهمدر دین اسلام نیز این مسئله از 

السلام) به عنوان دو منبع اصلی دین، به تبیین این مسئله قرآن کریم و روایات معصومان (علیهم

ترین منبع دین، برای این مسئله اند. قرآن کریم به عنوان مهمپرداخته و کیفیت آن را بیان کرده

عاد را بیش از دو هزار که برخی از اندیشمندان، آیات مرتبط با منحویای قائل شده بهاهمیت ویژه

و برخی دیگر آن را بیش از یک سوم  )۱۶۶، ۴: ج ۱۴۱۲رک: علامه طباطبایی در سبحانی، آیه (

  .)۳۴۱: ۱۳۷۷رک: مصباح یزدی، اند (قرآن دانسته

که برخی از آیات، دلالت بر نحویآیات قرآن کریم به تبیین کیفیت معاد نیز پرداخته است؛ به

یگر دلالت بر معاد جسمانی دارند و در بخش معاد جسمانی نیز برخی معاد روحانی و برخی د

آیات، ظهور در معاد جسمانی عنصری و برخی دیگر ظهور در معاد جسمانی مثالی دارند. 

اندیشمندان اسلامی به برکت قرآن کریم به تبیین و تحلیل این مسئله پرداخته و اندیشه ناب 

اند، درباره معاد جسمانی و کیفیت چند معاد روحانی را پذیرفتهاند. ایشان هراسلامی را بازگو کرده

های دنیوی که برخی از آنها جسم اخروی را مادی و از سنخ بدننحویآن اختلاف نظر دارند، به

در  اند. دانسته و برخی دیگر، مادی بودنِ جسم اخروی را محال و آن را مجرد مثالی تصویر کرده

 سوره واقعه ۶۱سوره ابراهیم و  ۴۸آیه به  توجهعاد جسمانی مثالی را بااین نوشتار، قصد داریم م

طور تحلیل کنیم و ببینیم آیا همان مثالی جسمانی بر معاد آن دو آیه را بررسی کنیم و میزان دلالت

کنند یا اینکه مثالی دلالت میمعادجسمانیاند، این دو آیه بر که برخی اندیشمندان تصور کرده

مفاهیم کلیدی همچون معاد، جسم منظور، پس از تعریف همینبر این مدعا ندارند. بهدلالتی 

  پردازیم. عنصری و جسم مثالی، به بررسی مفاد این دو آیه می

در برخی آثار درباره دلالت آیات قرآن کریم بر معاد جسمانی عنصری یا مثالی، تحقیقاتی 

و صدرالمتألهین در برخی آثار خود به صورت  اجمالی صورت گرفته است. برای نمونه، سهروردی

: ۱۳۷۵(رک: سهروردی، اند ، معاد جسمانی مثالی را نتیجه گرفتهسوره ابراهیم ۴۸آیه اجمالی از 

؛ ۶۶: ۱۳۸۷؛ همو، ۲۸۳و ۲۸۲، ۹؛ همان، ج ۱۵، ۵: ج ۱۹۸۱؛ صدرالدین شیرازی، ۱۶۲، ۲ج 

الله ألهین، حکیم سبزواری و آیتعربی، صدرالمت). همچنین ابن۲۷۲و ۲۷۱ب: ۱۳۶۰همو، 
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تا: عربی، بیرک: ابناند (، معاد جسمانی مثالی را نتیجه گرفتهسوره واقعه ۶۱جوادی آملی از آیه 

، تعلیقه دوم ۲۹۶، ۹: ج ۱۹۸۱؛ همو، ۱۹۹ و۱۹۸الف: ۱۳۶۰؛ صدرالدین شیرازی، ۴۱، ۳ج 

  ).۴۸: ۱۳۸۱سبزواری؛ جوادی آملی در: مروارید، 

ست، نگارنده به پژوهشی که به بررسی دلالت این دو آیه درباره اینکه آیا طبق شایان ذکر ا

کنند یا خیر، دست پیدا ادعای برخی اندیشمندان، این دو آیه بر معاد جسمانی مثالی دلالت می

حال، در برخی منابع به مطالبی اشاره شده که نزدیک به موضوع مقاله است؛ اینبا نکرده است.

نوشته نفیسه مقیسه و سید حسن میرباقری در مجله » معاد جسمانی در قرآن کریم« ازجمله مقاله

معاد جسمانی در قرآن «و مقاله  ۳شماره  ۱۳۹۹تحقیقات قرآنی و حدیثی سال دوم بهار و تابستان 

و  ۵شماره  ۱۳۸۳نوشته محمدهادی معرفت در مجله پیام جاویدان زمستان » و آراء مفسران

نوشته حسن » انی یا روحانی؟ (بحثی در باب معاد با رویکرد به قرآن)جسم«همچنین مقاله 

  .۲۲شماره  ۱۳۸۶دی  ،جمشیدی در مجله خردنامه همشهری

  مفاهیم معاد جسمانی عنصري و مثالی -2

های مَعاد، معاد جسمانی عنصری و معاد پیش از آغاز بحث لازم است واژگان اصلی یعنی واژه

  ا مقصود از آنها واضح شود.جسمانی مثالی تعریف شوند ت

  معاد -1-2

بوده که واو آن به الف تبدیل شده » مَعْوَد«از ریشه "عود" است. این واژه در اصل » مَعاد«واژه 

که طورهمانمَعْوَد استعمال شده است، است. البته در برخی موارد این واژه در اصل خود یعنی 

مُ «کار برده است: ، مَعاد را به صورت اصلی بهدر نهج البلاغه السلام)امیرمؤمنان علی (علیه
َ
حَک

ْ
ال

قِیَامَة: خداوند حاکم است و بازگشت انسان
ْ
یْهِ یَوْمُ ال

َ
مَعْوَدُ إِل

ْ
هُ وَ ال

َّ
ها در روز قیامت به سوی الل

، ۵: ج ۱۴۱۴). این واژه در لغت، معانی گوناگونی دارد (رک: زبیدی، ۲۳۱نهج البلاغة، » (اوست

). آنچه مهم است معنای ۱۸۱، ۴: ج ۱۴۰۴فارس، ؛ ابن۵۹۴: ۱۴۱۲فهانی، ؛ راغب اص۱۳۴

عود و بازگشت بندگان در روز «اصطلاحی معاد است و مَعاد در اصطلاح اندیشمندان به معنای 

  است.  » قیامت
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  معاد جسمانی عنصري -2-2

در » جسمانی«پیش از تعریف معاد جسمانی عنصری لازم است بیان شود که مقصود از 

بعاد سه گانه طول، اصطلاح محل بحث، جسم طبیعی یا همان جوهری است که می
َ
توان در آن، ا

های قائمه هستند فرض کرد و به بیان دیگر، جوهری است عرض و ارتفاع را که متقاطع بر زاویه

، ۲: ج ۱۴۱۱؛ فخررازی، ۱۷۹: ۱۳۲۶سینا، تواند طویل، عریض و عمیق باشد (رک: ابنکه می

در اصطلاح محل » عنصری«). همچنین مقصود از ۶و ۵، ۲: ج ۱۳۷۵نصیرالدین طوسی،  ؛۵و۴

بحث، جسم مادی یعنی جسمی است که قابلیت احساس با حواس ظاهر را داشته باشد، 

احساس با حواس ظاهر کنیم. مقصود از قابلهمچون اشیای مادی که پیرامون خود مشاهده می

 بهینحونیز هرگونه قابلیت است، به
ً
وسیله حواس ظاهر ادراک شوند؛ مانند کتابی که یا مستقیما

وسیله ابزار مادی نظیر میکروسکوپ ادراک شوند یا اینکه که روبروی ماست، یا غیرمستقیم و به

همراه موجودی که محسوس به حس ظاهر است محقق باشد؛ مانند امتداد که هرچند به

جهت، اینه جسمی که رنگ دارد، موجود است و ازهمرااحساس با حواس ظاهر نیست، بهقابل

بر  یغازانشنب ی؛ شرح حسین۲۹۳: ۱۳۷۲آید (رک: شهرزوری، آن نیز محسوس به شمار می

؛ همچنین برای مطالعه بیشتر ۱۰و۹: ۱۴۰۱؛ نبویان، ۱۷۸و۱۱۹: ۱۳۸۱فصوص در فارابی، 

  ).۱۲۹و۱۲۸: ۱۴۰۱درباره موجود مثالی رک: بوستانی و دیگران، 

اساس، معاد جسمانی عنصری به معنای آن است که اجسام محشور در قیامت از سنخ اینبر

موجودات عنصری و مادی هستند و قابلیت ادراک با اندام یا ابزار حسی را دارند؛ یعنی بدن 

اخروی نیز در قیامت دارای دست مادی، پای مادی، چشم مادی و گوش مادی است. شایان ذکر 

 ۴۸، فقط بررسی اصل عنصری یا مثالی بودن بدن اخروی براساس بر آیه است هدف این مقاله

سوره واقعه است، نه کیفیت بدن اخروی که آیا بدن اخروی باید از همان مواد  ۶۱سوره ابراهیم و 

تواند غیر آن باشد؟ البته نگارنده بر اساس ادله به فرض و اجزای بدن دنیوی ساخته شود یا می

ن اخروی را بدنی عنصری و ساخته شده از همان مواد بدن دنیوی با صورتی اول معتقد است و بد

  تواند موضوع مقاله دیگری باشد.داند. بحث کیفیت بدن عنصری اخروی خود میمشابه آن می

  معاد جسمانی مثالی-3-2

جسم مثالی، جسم مجردی است که برخلاف جسم عنصری، قابلیت احساس با حواس 
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های موجودات مادی نظیر سم هرچند مانند اجسام مادی، بسیاری از ویژگیظاهر را ندارد. این ج

احساس با حواس ظاهر نبوده و مجرد طول، عرض، ارتفاع، شکل، وضع، رنگ را داراست، قابل

کند یا اجسامی که انسان آنها مثالی است؛ مانند اجسامی که انسان در خواب آنها را مشاهده می

اساس، معاد جسمانی مثالی به معنای آن است که این(رک: همان). بر کندرا در بیداری تصور می

چند همچون اجسام مادی دارای طول، عرض، ارتفاع، شکل، وضع، اجسام محشور در قیامت هر

رنگ و... هستند و دست، پا، چشم و گوش دارند، مجرد بوده و قابلیت ادراک با اندام یا ابزار حسی 

 مثالی جسمانی اژگان اصلی بحث، به موضوع اصلی یعنی بررسی معادرا ندارند. پس از تعریف و 

  پردازیم.می سوره واقعه ۶۱سوره ابراهیم و  ۴۸از منظر آیات 

  سوره ابراهیم  48آیه  -3

 وَ «فرماید: سوره ابراهیم می ٤٨خداوند در آیه 
ُ

ماوات رْضِ وَ السَّ
َ ْ
یْرَ الأ

َ
 غ

ُ
رْض

َ ْ
 الأ

ُ
ل

َّ
بَد

ُ
یَوْمَ ت

ارِ بَرَزُوا لِ 
َّ

ه
َ

ق
ْ
واحِدِ ال

ْ
هِ ال

َّ
های دیگر) ها (به آسمان: روزی که این زمین به زمین دیگر و این آسمانل

این آیه یکی از آیات مهم در ». گردندشود و آنان در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر میمبدل می

ن دیگر و این بحث معاد است. براساس این آیه، روز قیامت روزی است که این زمین دنیوی به زمی

ها وجوه شوند. مفسران در معنای تبدیل زمین و آسمانهای دیگری تبدیل میها به آسمانآسمان

اند که منظور از تبدیل زمین و آسمان در روز قیامت آن اند؛ برخی معتقد شدهمختلفی بیان کرده

فخررازی،  ؛۱۵۶: ۱۴۱۲(رک: طبری،  شوداست که زمین به نقره و آسمان به طلا مبدّل می

اند که زمین در روز قیامت به جهنم و آسمان مسعود). برخی دیگر گفتهبه نقل از ابن ۱۱۲: ۱۴۲۰

مسعود و کعب)، و ، به نقل از ابن۴۹۹، ۶: ج ۱۳۷۲شود (رک: طبرسی، به بهشت تبدیل می

مت از آن شود و آدمیان در قیااند که زمین در روز قیامت به نان تبدیل میبرخی نیز ادعا کرده

). برخی نیز ۳۱۹، ۳: ج ۱۴۱۶؛ بحرانی، ۵۵۵، ۲: ج ۱۴۱۵خورند (رک: عروسی حویزی، می

در زمین که نحویاند، بههایشان معنا کردهتبدیل زمین و آسمان را به تبدیل صفات و ویژگی

ها در حال حرکت هستند و در آسمان قیامت نیز خورشید در هم قیامت، کجی وجود ندارد و کوه

: ۱۴۰۷، زمخشری ؛۱۶۸، ۱۳: ج تارک: مراغی، بیشوند (فروغ میچیده شده و ستارگان بیپی

کم دو گونه است: ). در مقام تحلیل این آیه باید توجه داشت که تبدیل دست۵۶۷و  ۵۶۶، ۲ج 

ماند و اوصاف آن تغییر اول، تبدیل وصفی به وصف دیگر که در فرایند آن، ذات شیء باقی می
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نند تبدیل شمش طلا به انگشتر که در اثر این تبدیل، ذات طلا باقی مانده و فقط شکل ما ؛کندمی

شود. تبدیل دوم تبدیل ذات به ذات دیگر است که در فرایند آن تغییر کرده و به انگشتر تبدیل می

  شود. آن، ذات ابتدایی از بین رفته و ذات جدیدی حادث می

های دیگر نیز هر دو احتمال ها به زمین و آسمانماناساس، درباره تبدیل زمین و آساینبر

توان تبدیل در آیه را به صورت اول یعنی تبدیل در صفت معنا کرد قابل طرح است، یعنی هم می

کند؛ ها باقی است و فقط اوصاف آنها تغییر میآن، در روز قیامت ذات زمین و آسماناساسکه بر

های قیامت ند و آسماناها در آن در حال حرکتکوه برای نمونه، زمین قیامت کجی ندارد و

شوند. همچنین فروغ میای هستند که خورشید در هم پیچیده شده و ستارگان بیگونهبه

ها آن، ذات زمین و آسماناساسصورت دوم یعنی تبدیل در ذات معنا کرد که برتوان آیه را بهمی

برای مطالعه دوگونه تبدیل رک: فخر رازی، ند (شوبه ذات دیگری همچون نقره و طلا تبدیل می

، ۲: ج ۱۴۲۲جوزی، ؛ ابن۲۷۹ و  ۲۷۸، ۵  : ج۱۳۷۱؛ میبدی، ۱۱۲ و ۱۱۱، ۱۹: ج ۱۴۲۰

  .)۴۰۵۵، ۸تا: ج ؛ ابوزهره، بی۵۷۸، ۷تا: ج ؛ طنطاوی، بی۵۲۰

تر برخی از اندیشمندان، نحوه اول تبدیل یعنی تبدیل در صفت را با ظاهر آیه متناسب

، الف و لام عهد است، »السموات«و » رضالأ «سو باتوجه به آنکه الف و لام در یکاند، زیرا ازدانسته

دیگر، در سویهای موجود است؛ ازدر آیه، همین زمین و آسمان» رض و السمواتالأ «مقصود از 

ماوات«آیه  رْضِ وَ السَّ
َ ْ
یْرَ الأ

َ
 غ

ُ
رْض

َ ْ
 الأ

ُ
ل

َّ
بَد

ُ
عنوان صفت برای همین زمین و تبدّل به  ،»یَوْمَ ت

رو، اینسوم در هنگام تحقق صفت، موصوف باید باقی باشد. ازسویکار رفته است و ازها بهآسمان

باقی باشند.  -که صفت است-باید در هنگام تبدّل -که موصوف هستند-ها همین زمین و آسمان

های آنها تند و فقط ویژگیهای دنیوی، هنگام تبدل باقی هسنتیجه، همین زمین و آسماندر

  ).   ۴۹۵: ۱۴۰۸سعدی، ؛ آل۱۱۲، ۱۹: ج ۱۴۲۰کند (رک: فخر رازی، تغییر می

رْضِ وَ «اما برخی دیگر از اندیشمندان معتقد شدند منظور از آیه 
َ ْ
یْرَ الأ

َ
 غ

ُ
رْض

َ ْ
 الأ

ُ
ل

َّ
بَد

ُ
یَوْمَ ت

ماوات عنصری است، به ارض  آن است که در روز قیامت، ارض دنیوی که ارضی مادی و »السَّ

سو، ظاهر آیه بر تعدد ارض دنیوی یکشود، زیرا ازتبدیل می -نه عنصری-دیگری که مثالی است 

کند (چراکه یکی از لوازم تبدیل آن است که مبدّل، غیر از مبدّل الیه و ارض اخروی دلالت می

م مختلف دیگر، تعدد به معنای آن است که ارض دنیوی و ارض اخروسویباشد) و از
َ
ی از دو عال
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م؛ و از
َ
معنای آن است که خصوصیات وجودیِ سوم، تعدد عوالم در فلسفه بهسویباشند نه یک عال

لم دیگر متفاوت باشد. از
َ
م با خصوصیات وجودیِ عا

َ
رو، با توجه به آنکه ارض دنیوی اینیک عال

لی دارد یا عقلی (چراکه مادی و عنصری است، ارض اخروی نحوه دیگری دارد؛ یعنی یا وجود مثا

وجودات غیر از این سه صورت، گونه دیگری ندارند) و چون براساس ادله نقلی مختلف، موجودات 

اصطلاح وجود عقلی ندارند، ارض اخروی وجودی مثالی در قیامت مجرد محض نیستند و به

  و عنصری.  های اخروی نیز بر اساس این آیه، مثالی خواهد بود نه مادیخواهد داشت. آسمان

های دنیوی، عنصری های اخروی همچون ارض و آسماناساس، اگر ارض و آسماناینبر

های دنیوی های اخروی، همان ارض و آسمانباشند، تبدیل معنا نخواهد داشت و ارض و آسمان

مقصود از پذیرش ابعاد، صحت فرض یا احتمال وجود آنها برحسب وجود خارجی : «خواهند بود

مند شویم و اگرچه رسانیم یا از او بهرهست که در آن با کسی صحبت کنیم یا به او بهره میو عالمی ا

دیگری از وجود غیر نحوپذیرد، پذیرش آنها بهوهم بسیاری از چیزها و ابعاد و اجسام بزرگ را می

اشاره  توان با حواس ظاهری به آنهانحوه وجود این عالم است. ابعاد این عالم همان است که می

ها و زمین آن، ابعاد و اجسام و اشخاص و کیفیات است که آسمان یکرد و عالم خیال، عالم دیگر

آن، مباینت حقیقی با ابعاد این عالم و اجسام و اشخاص و کیفیات آن دارد و گفتار خداوند در قرآن 

. ١»یگر تبدیل شودروزی که زمین به زمینی د«فرماید: نیز به همین مطلب اشاره دارد، آنجا که می

؛ ۶۶: ۱۳۸۷؛ همو، ۲۸۳و ۲۸۲، ۹). نیز رک: همان، ج ۱۵، ۵: ج ۱۹۸۱(صدرالدین شیرازی، 

  .۱۶۲، ۲: ج ۱۳۷۵؛ سهروردی، ۲۷۲و ۲۷۱ب: ۱۳۶۰همو، 

قادِرُونَ * «صدرالمتألهین ازطریق همین بیان، آیات 
َ
ا ل

َّ
مَغارِبِ إِن

ْ
مَشارِقِ وَ ال

ْ
سِمُ بِرَبِّ ال

ْ
ق

ُ
لا أ

َ
ف

حْنُ بِمَسْبُوقِینَ: پس به پروردگار مشرق عَلی
َ
 مِنْهُمْ وَ ما ن

ً
یْرا

َ
 خ

َ
ل بَدِّ

ُ
نْ ن

َ
ها سوگند که ما ها و مغربأ

، ۴۰معارج/ » (و ما هرگز مغلوب نخواهیم شداز آنان را بیاوریم  جای آنان بهترتواناییم * بر اینکه به

سْرَهُمْ وَ «و  )۴۱
َ
دَدْنا أ

َ
ناهُمْ وَ ش

ْ
ق

َ
ل

َ
حْنُ خ

َ
:ن

ً
بْدِیلا

َ
هُمْ ت

َ
مْثال

َ
نا أ

ْ
ل ما آنها را آفریدیم و  إِذا شِئْنا بَدَّ

 »دهیمجای آنان قرار میمَفاصلشان را محکم و استوار کردیم و هرگاه بخواهیم امثال آنها را به

، ۹: ج ۱۹۸۱صدرالدین شیرازی، داند (را نیز شاهدی بر معاد جسمانی مثالی می) ۲۸انسان/ (

۱۵۳(.  
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  سیبررونقد

و  ارضرسد این برداشت از آیه درست نیست، زیرا هرچند ظاهر آیه بر تعدد به نظر می

کند، تعدد آنها منحصر به این نیست های اخروی دلالت میهای دنیوی و ارض و آسمانآسمان

م دیگری غیر از زمین و آسمانکه زمین و آسمان
َ
های عنصری باشند، بلکه تعدد های اخروی از عال

معنای دیگری باشد که با عنصری بودن آنها نیز منافاتی نداشته باشد و آن معنا این تواند بهیآنها م

شود که ای تبدیل میگونهبهتغییر کرده و ها وضعیت زمین و آسمان، روز قیامتدر است که 

شوند و همه فروغ میها به حرکت در آمده و ستارگان بیخورشید در هم پیچیده شده، کوه

کند؛ چنانکه در ات در پیشگاه خداوند متعال حاضر شده و فقط خداوند بر آنها جلوه میموجود

ار«فرماید: ادامه آیه نیز می هَّ
َ

ق
ْ
واحِدِ ال

ْ
هِ ال

َّ
باتوجه به این معنا، برای صدق تعدد زمین و ». وَ بَرَزُوا لِل

های اخروی سمانهای دنیوی با زمین و آها نیاز نیست که نحوه وجودی زمین و آسمانآسمان

های دنیوی متفاوت بوده، یکی مادی و دیگری مثالی باشد، بلکه در عین آنکه هم زمین و آسمان

  هستند.های اخروی، مادی و عنصری اند، غیر هم بوده و با یکدیگر متفاوت و هم زمین و آسمان

م های دنیوی و اخروبنابراین این ادعا که تعدد به این معناست که ارض و آسمان
َ
ی از دو عال

م با خصوصیات 
َ
مختلف باشند و تعدد عوالم به معنای آن است که خصوصیات وجودیِ یک عال

لم دیگر متفاوت باشد، نادرست است
َ
های دنیوی توان تعدد ارض و آسمانچراکه می ؛وجودیِ عا

ه، این نتیجو اخروی را به نحوی تصویر کرد که هر دوی آنها از یک سنخ یعنی عنصری باشند. در

  آیه منافاتی با عنصری بودن معاد جسمانی ندارد. 

کند و این آیه را با عنصری بودن معاد سید احمد علوی نیز در عبارتی به این آیه اشاره می

ای گونهکند آن را، زیرا بهگفتار او: [یعنی گفتار میرداماد] "باطل می« داند: جسمانی ناسازگار نمی

های تاریک دارد، زیرا آنها پذیرند" ظهور در اجرام هیولانی و بدنا نمیتنظیم شده است که فساد ر 

در عالم ثبات، ثابت هستند و این عالم ثبات همان عالم جاودان و باقی است که پس از فساد در 

مِ فناپذیر و از
َ
یابد؛ چنانکه کند، تحقق میآن فساد را تحمل میاساسرونده که بربیناین عال

آنجا  ؛کندپذیرند و قول خداوند بر این مطلب دلالت میی در عالم ثبات، فساد نمیهای دنیوبدن

] همانند آنان ها و زمین را آفرید، قدرت ندارد که [پس از مرگشانآیا کسی که آسمان«که فرمود: 

زیرا ظاهر این آیه بر این ». را بیافریند؟ چرا قدرت دارد؛ زیرا اوست که آفریننده بسیار داناست
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دلالت دارد که خداوند متعال قادر است چیزی شبیه انسان بیافریند، یعنی قادر است بدن 

بیافریند که فساد بر آن عارض نشود و پس از فساد در این عالم فسادپذیر  نحویجسمانی او را به

شده  السلام) نقلدنیا، هیچ فسادی نپذیرد و اما موجودات دیگر این دنیا نیز از ائمه اطهار (علیهم

 ؛آورداست که آنها فرمودند که پس از نابودی زمین و آنچه در آن است، خداوند زمینی دیگر می

روزی که زمین به زمینی دیگر «کند که فرمود طور که آیه قرآن نیز بر این مسئله دلالت میهمان

سادی بر ماند بدون اینکه ف، که این زمین اخروی تا زمانی که خدا بخواهد باقی می»مبدل شود

  ).۸۷ و  ۸۶: ۱۹۹۳طفیل، . نیز رک: ابن۵۳۹و ۵۳۸: ۱۳۷۶(علوی،  ۲».آن یا ساکنانش وارد شود

لی«اما درمورد آیات 
َ

قادِرُونَ * ع
َ
ا ل

َّ
مَغارِبِ إِن

ْ
مَشارِقِ وَ ال

ْ
سِمُ بِرَبِّ ال

ْ
ق

ُ
لا أ

َ
  ف

ً
یْرا

َ
 خ

َ
ل

ِّ
بَد

ُ
نْ ن

َ
أ

نُ بِمَسْبُوقِینَ: حْ
َ
مْ وَ ما ن

ُ
ه

ْ
ها سوگند که ما تواناییم * بر اینکه ها و مغربدگار مشرقپس به پرور  مِن

نُ «و  )۴۱، ۴۰معارج/ » (و ما هرگز مغلوب نخواهیم شدبه جای آنان بهتر از آنان را بیاوریم  حْ
َ
ن

:
ً

بْدِیلا
َ
مْ ت

ُ
ه

َ
مْثال

َ
نا أ

ْ
ل

َّ
نا بَد

ْ
مْ وَ إِذا شِئ

ُ
سْرَه

َ
نا أ

ْ
د

َ
د

َ
مْ وَ ش

ُ
ناه

ْ
ق

َ
ل

َ
صلشان را ما آنها را آفریدیم و مَفا خ

 ).۲۸انسان/ ( »دهیممحکم و استوار کردیم و هرگاه بخواهیم امثال آنها را به جای آنان قرار می

باید اشاره کنیم که این آیات درصدد بیان این معنا هستند که خداوند متعال هر وقت بخواهد 

نه آنکه مقصود  ؛ن کندتواند کافران را از بین برده و مردمانی امثال آنها را در همین دنیا جایگزیمی

  ها به وجود مثالی در روز قیامت باشد.از این آیات، تبدیل نحوه وجود مادی انسان

نا «براساس تفسیر علامه طباطبایی از آیه 
ْ
ل

َّ
نا بَد

ْ
مْ وَ إِذا شِئ

ُ
سْرَه

َ
نا أ

ْ
د

َ
د

َ
مْ وَ ش

ُ
ناه

ْ
ق

َ
ل

َ
نُ خ حْ

َ
ن

 
ً

بْدِیلا
َ
مْ ت

ُ
ه

َ
مْثال

َ
 »أ

ْ
ل

َّ
نا بَد

ْ
"، عبارت "وَ إِذا شِئ

ً
بْدِیلا

َ
مْ ت

ُ
ه

َ
مْثال

َ
یعنی هرگاه بخواهیم امثال آنان را  نا أ

آوریم و این همان بریم و امثال آنان را به جای آنان میکنیم، یعنی آنان را از بین میمبدّل می

، از مفسرین (رک: زمخشری بعضیمنقرض کردن یك نسل و پدید آوردن نسلی دیگر است. 

اند: مراد تبدیل نشئه دنیایی آنان ) گفته۳۰۱و ۳۰۰، ۸: ج ۱۴۱۹کثیر، ؛ ابن۶۷۵، ۴: ج ۱۴۰۷

به نشئه آخرتی ایشان است، ولی این معنا از سیاق به دور است و آیه شریفه در معنای دفع توهمی 

گران با دنیادوستی و است که ممکن است به ذهن کسی بیاید و توهم کند که آثِمین و کفران

م به کرسی بنشیند. او توانند اِعراضشان از آخرت می
َ
خدا را به ستوه آورند و نگذارند اراده او در عال

کنند. برای دفع این توهم جواب اراده کرده که اینان ایمان بیاورند و اطاعتش کنند ولی چنین نمی

داده که آنها هرچه باشند مخلوق خدایند و این خدای تعالی است که با سلسله اعصاب و عضلات، 

برد و گسلد و از بینشان میه هم پیوسته و هروقت بخواهد این پیوند را از هم میاعضایشان را ب
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توانند خدا را عاجز کنند، بااینکه خلقت پس چگونه اینان می ؛آوردمردمی دیگر به جای آنان می

  ).۲۲۸، ۲۰، ج ۱۳۷۴طباطبایی، » (و تدبیر امرشان و زندگی و مرگشان به دست اوست؟

  قعهسوره وا ۶۱آیه  -۴

رْنا «ما مرگ را در میان شما مقدّر کردیم فرماید: می سوره واقعه ۶۰خداوند در آیه 
َّ

د
َ

حْنُ ق
َ
ن

 
َ

مَوْت
ْ
مُ ال

ُ
ک

َ
 دیگران را  فرماید:چنین می ۶۱؛ سپس در آیه »بَیْن

ً
این کار برای آن است که اولا

 شما را در قیامت به صورت و حالتی که نمی
ً
 عَلی«نید ایجاد کنیم: داجایگزین شما نماییم و ثانیا

مْ في
ُ
نْشِئَک

ُ
مْ وَ ن

ُ
ک

َ
مْثال

َ
 أ

َ
ل بَدِّ

ُ
نْ ن

َ
مُونَ  أ

َ
عْل

َ
  ». ما لا ت

  از این آیه با سه بیان بر معاد جسمانی مثالی استدلال شده است:

  »نبُدَِّلَ «بیان اول از راه واژه 

 «براساس این بیان، این آیه همچون آیه پیشین است؛ زیرا از یک سو، ظاهر واژه 
َ

ل بَدِّ
ُ
بر تعدد » ن

کند، چراکه یکی از لوازم تبدیل آن است که مبدّل، غیر دلالت می هستی دنیوی و هستی اخروی

م سویاز مبدّل الیه باشد و از
َ
دیگر تعدد به معنای آن است که موجودات دنیوی و اخروی از دو عال

توجه به آنکه نحوه وجود رو، بااینمختلف بوده و خصوصیات وجودی متفاوتی داشته باشند. از

دنیوی عنصری است، نحوه وجود اخروی باید غیر عنصری باشد؛ زیرا اگر نحوه وجود اخروی 

، همان موجودات اخرویهمچون نحوه وجود دنیوی، عنصری باشد، تبدیل معنا ندارد و 

 تواندموجودات دنیوی خواهند بود. درنتیجه، براساس این آیه، معاد جسمانی در آخرت نمی

که براساس ادله نقلی مختلف، آنجاازعنصری باشد؛ یعنی یا باید مجرد مثالی باشد یا عقلی و 

رک: جوادی موجودات در قیامت، مجرد محض نیستند و وجود عقلی ندارند، مثالی خواهند بود (

  .)۴۸: ۱۳۸۱آملی در: مروارید، 

  »ما لا تعَلْمَوُنَ فی«بیان دوم از راه واژه 

اطلاع است: یان، از یک سو، انسان نسبت به نحوه هستی اخروی خود بیبراساس این ب

لی«
َ

حْنُ بِمَسْبُوقینَ * ع
َ
 وَ ما ن

َ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ک

َ
رْنا بَیْن

َّ
د

َ
حْنُ ق

َ
مْ في ن

ُ
ک

َ
شِئ

ْ
ن

ُ
مْ وَ ن

ُ
ک

َ
مْثال

َ
 أ

َ
ل

ِّ
بَد

ُ
نْ ن

َ
ما لا  أ

مُون:
َ
ل

ْ
ع

َ
گیرد؛ تا گروهی را پیشی نمیما در میان شما مرگ را مقدّر ساختیم؛ و هرگز کسی بر ما  ت

می که نمی
َ
 ۶۰(واقعه/ » ای ببخشیمدانید، آفرینش تازهبه جای گروه دیگر بیاوریم و شما را در عال
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ولی«دیگر، براساس آیه بعد یعنی آیه سوی؛ از)۶۱و
ُ ْ
 الأ

َ
ة

َ
أ

ْ
ش

َّ
مُ الن

ُ
لِمْت

َ
 ع

ْ
د

َ
ق

َ
رُونَ: وَ ل

َّ
ک

َ
ذ

َ
وْ لا ت

َ
ل

َ
شما  ف

ر نمیجهان نخستین را دانستی
ّ
ا «و نیز آیه  )۶۲(واقعه/ » شویدد؛ چگونه متذک مْ مِمَّ

ُ
ناه

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ

َّ
 إِن

َّ
لا

َ
ک

مُونَ:
َ
ل

ْ
همین  )،۳۹معارج/ ( »دانند آفریدیمهرگز چنین نیست؛ ما آنها را از آنچه خودشان می یَع

ق انسان نسبت به نحوه هستی دنیوی خود و اینکه مراحل خلق او چگونه بوده و از چه چیزی خل

شده، عالم است. بنابراین، انسان نسبت به نحوه هستی دنیوی خود عالم و نسبت به نحوه هستی 

- ، نحوه هستی اخروی انسان همانند نحوه هستی دنیویاساسبرایناخروی خود جاهل است و 

بود، او به این نحوه وجود یعنی به نحوه هستی اخروی اش نباید عنصری باشد؛ زیرا اگر چنین می

سوره واقعه، انسان به نحوه هستی اخروی  ٦١که بر اساس آیه حالیبود نه جاهل، درالم مینیز ع

تا: ج عربی، بیرک: ابنخود جاهل است. درنتیجه، موجودات اخروی مجرد مثالی خواهند بود (

  . )۱۹۹و  ۱۹۸الف: ۱۳۶۰؛ صدرالدین شیرازی، ۴۱، ۳

سط در بیان پیشین، تعدد هستی دنیوی با تفاوت این بیان با بیان پیشین آن است که حدّ و

هستی اخروی بود، ولی حدّ وسط در این بیان، عالم بودن به نحوه هستی دنیوی و جاهل بودن 

  به نحوه هستی اخروی است.

  »ننُشْئِکَمُ«طریق واژه بیان سوم از

لقی و با مق
َ

دمات برای توضیح این بیان لازم است توجه شود نحوه آفرینش موجودات مادی، خ

م ماده همین است که برای آفرینش هر پدیده، ابتدا علل اعدادی 
َ
 اقتضای عال

ً
است، بلکه اساسا

و مادی آن به وجود آیند و سپس آن پدیده موجود شود؛ نظیر آفرینش انسان که از نطفه شروع 

ت که موجودات مجرد به جهحالی، درگرددمیشود و پس از پیمودن مقدمات به انسان تبدیل می

معنای ایجاد یک موجود آنکه ماده ندارند، نحوه آفرینش آنها اِنشائی است نه خلقی و انشاء نیز به

- میبدون نیاز به مقدمات مادی است، مانند ایجاد فرشتگان مجرد که بدون مقدمات مادی خلق 

ها در نکه این آیه شریفه، از نحوه وجود انساآنجاگفت از توانمی. با توجه به این مطلب شوند

ها در قیامت، مجرد آید که وجود انساندست می هتعبیر کرده است، این نتیجه ب» انشاء«قیامت به 

. ، تعلیقه دوم سبزواری)۲۹۶، ۹: ج ۱۹۸۱صدرالدین شیرازی، مثالی است نه مادی و عنصری (

  مثالی است. نی در قیامت، مجردنتیجه، این آیه با سه بیان بر این دلالت دارد که معاد جسمادر
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  نقد و بررسی

رسد این آیه نیز همچون آیه پیشین، توان اثبات مثالی بودنِ معاد جسمانی را ندارد، به نظر می

نحوه هستی دنیوی با نحوه هستی اخروی و تغایر آنها دلالت دارد،  هرچند ظاهر آیه بر تعددزیرا 

م غیر مادی باشدتعدد و تغایر میان آنها منحصر به این نیست که نحوه وجود اخ
َ
یعنی  ؛روی از عال

تعدد آنها منحصر به این نیست که هستی دنیوی، عنصری باشد و هستی اخروی، مجرد مثالی؛ 

اما گفت نحوه هستی اخروی نیز همانند نحوه هستی دنیوی، عنصری است،  توانمیبلکه 

 بر تغایر آنها
ّ

- میبا موجودات دنیوی  موجودات اخروی تغییرات دیگری دارند که این تغییرات دال

ها جهان آخرت را . همچنین چون انسانشود)در ادامه به برخی از این تغییرات اشاره می( باشد

خبرند، نسبت به آن جاهل هستند؛ اگرچه نسبت به هستی دنیوی و ندیده و از نظام اخروی بی

: ج ۱۳۷۴ ؛ مکارم شیرازی،۱۴۶۰، ۳: ج ۱۴۱۰رک: کاشانی، چگونگی خلقت خود عالمند (

ها در آخرت . یا اینکه منظور از تغایر هستی اخروی با هستی دنیوی آن است که انسان)۲۴۴، ۲۳

دانند. برای نمونه، برخی به شکل سگ و برخی که خودشان هم نمی شوندمیبه شکلی محشور 

، ۹تا: ج ؛ طوسی، بی۳۳۷، ۹: ج ۱۳۷۲رک: طبرسی،های دیگر (دیگر به شکل خوك یا شکل

- . بنابراین، بیان اول و دوم درست به نظر نمی)۷۲۱: ۱۴۲۲؛ دخیل، ۵۰۱: ۱۴۱۲؛ شبر، ۵۰۳

رسند؛ زیرا نه تعدد هستی دنیوی با هستی اخروی و نه عالِم بودن به نحوه هستی دنیوی و جاهل 

بودن نسبت به نحوه هستی اخروی، بر غیرمادی بودن معاد جسمانی و مثالی بودن آن دلالت 

  ندارند.

 اگرچه واژه بیان سوم نیز صحیح به نظر نمی اما
ً
در اصطلاح فلسفه، در » انشاء«رسد، زیرا اولا

، ۱: ج ۱۳۷۶رک: جوهری، معنای آفرینش بدون مقدمات مادی است، در لغت (برابر خلق و به

، ۱۰: ج ۱۴۲۰؛ حمیری، ۲۶۵، ۱: ج ۱۴۱۴؛ زبیدی، ۱۷۰، ۱: ج ۱۴۱۴منظور، ؛ ابن۷۷

معنای به وجود آوردن یک موجود به -شودکه براساس لغت تفسیر می-آن و نیز در قر  )۶۶۰۷

رو، در قرآن کریم نیز این واژه در ایناست، خواه بدون مقدمات مادی باشد یا با مقدمات مادی. از

کار رفته است؛ شوندـ بهکه بدون مقدمات مادی آفریده می برخی موارد درباره موجودات مجرد ـ

ذي «اند، مانند آیه ز ایجاد روح انسان (که مجرد است) به انشاء تعبیر کردهنظیر آیاتی که ا
َّ
وَ ال

ُ
وَ ه

ونَ:
ُ

ه
َ

ق
ْ

وْمٍ یَف
َ

ا الآیْاتِ لِق
َ

ن
ْ
ل صَّ

َ
 ف

ْ
د

َ
 ق

ٌ
ع

َ
وْد

َ
رٌّ وَ مُسْت

َ
ق

َ
مُسْت

َ
ةٍ ف

َ
سٍ واحِد

ْ
ف

َ
مْ مِنْ ن

ُ
ک

َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
و او کسی است  أ
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نظر ایمان یا خلقت کامل)، بعضی پایدار (ازکه شما را از یك نفس آفرید، پس شما دو گروه هستید: 

)؛ و آیه ۹۸(انعام/ » فهمند، تشریح نمودیمو بعضی ناپایدار؛ ما آیات خود را برای کسانی که می

رُونَ:«
ُ
ک

ْ
ش

َ
 ما ت

ً
لیلا

َ
 ق

َ
ة

َ
ئِد

ْ
ف

َ ْ
بْصارَ وَ الأ

َ ْ
 وَ الأ

َ
مْع مُ السَّ

ُ
ک

َ
 ل

َ
ل

َ
ع

َ
مْ وَ ج

ُ
ک

َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
ذي أ

َّ
وَ ال

ُ
 ه

ْ
ل

ُ
بگو او کسی  ق

(ملک/ » کنیدست که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد؛ امّا کمتر شکر میا

۲۳.(  

شوند، به درباره موجودات عنصری که با مقدمات مادی آفریده میو در برخی موارد این واژه 

است که واژه آمده و این خود بیانگر آن » انشاء از زمین«در آنها تعبیر کار رفته است؛ نظیر آیاتی که 

وا  وَ إِلی«انشاء مخصوص موجودات مجرد نیست، مانند آیه 
ُ

بُد
ْ

وْمِ اع
َ

 یا ق
َ

 قال
ً
مْ صالِحا

ُ
خاه

َ
 أ

َ
مُود

َ
ث

وبُوا
ُ
مَّ ت

ُ
فِرُوهُ ث

ْ
غ

َ
اسْت

َ
مْ فیها ف

ُ
مَرَک

ْ
ع

َ
رْضِ وَ اسْت

َ ْ
مْ مِنَ الأ

ُ
ک

َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
وَ أ

ُ
یْرُهُ ه

َ
مْ مِنْ إِلهٍ غ

ُ
ک

َ
 ما ل

َ
ه

َّ
یْهِ إِنَّ  الل

َ
إِل

ریبٌ مُجیبٌ:رَ 
َ

و به سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را (فرستادیم)؛ گفت: ای قوم من! خدا  بِّي ق

را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست! اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را 

ان خود) به شما واگذاشت! از او آمرزش بطلبید، سپس به سوی او بازگردید که پروردگارم (به بندگ

 «و آیه ) ؛ ۶۱(هود/ » کننده استنزدیك، و اجابت
َّ
 إِلا

َ
واحِش

َ
ف

ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
بائِرَ الإ

َ
نِبُونَ ک

َ
ت

ْ
ذینَ یَج

َّ
ال

 
ٌ
ة

َّ
جِن

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
ن
َ
 أ

ْ
رْضِ وَ إِذ

َ ْ
مْ مِنَ الأ

ُ
ک

َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
 أ

ْ
مْ إِذ

ُ
مُ بِک

َ
ل

ْ
ع

َ
وَ أ

ُ
فِرَةِ ه

ْ
مَغ

ْ
 ال

ُ
 واسِع

َ
مَمَ إِنَّ رَبَّك

َّ
ونِ  في الل

ُ
بُط

 
ُ
قیأ

َّ
 ات

ِ
مُ بِمَن

َ
ل

ْ
ع

َ
وَ أ

ُ
مْ ه

ُ
سَک

ُ
ف

ْ
ن
َ
وا أ

ُّ
زَک

ُ
لا ت

َ
مْ ف

ُ
هاتِک ها که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری همان :مَّ

شوند)؛ آمرزش پروردگار تو گسترده است؛ او کنند، جز گناهان صغیره (که گاه آلوده به آن میمی

از زمین آفرید و در آن هنگام که به صورت تر است، از آن هنگام که شما را نسبت به شما از همه آگاه

» شناسدهایی در شکم مادرانتان بودید؛ پس خودستایی نکنید، او پرهیزگاران را بهتر میجنین

ای دیگر از خلقت ابرهای سنگین به انشاء تعبیر شده است، ). همچنین در آیه۳۲(نجم/ 

ذي«که ابر وجودی مادی دارد؛ مانند آیه حالیدر
َّ
حابَ  هُوَ ال  وَ یُنْشِئُ السَّ

ً
مَعا

َ
 وَ ط

ً
وْفا

َ
بَرْقَ خ

ْ
مُ ال

ُ
یُریک

: او کسی است که برق را به شما نشان می
َ

قال
ِّ
دهد، که هم مایه ترس است و هم مایه امید؛ و الث

 این واژه نتیجه، نمیدر). ۱۲(رعد/ » کندبار ایجاد میابرهای سنگین
ِ

توان از اصطلاح فلسفی

  جسم اخروی کمک گرفت.  برای غیر عنصری بودن

اعم از -به موردی که موجودی بدون سابقه » انشاء«توجه به مطلب بیان شده، اختصاص با

هم درباره موردی در قرآن » انشاء«آفریده شود نیز صحیح نیست و واژه  -مادیسابقه مادی و غیر
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 «مانند آیه درباره موردی که موجودی با سابقه قبلی آفریده شده باشد (
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رو، این واژه ارتباطی ایناز ).۴۲(مؤمنون/ » سپس اقوام دیگری را پس از آنها پدید آوردیم آخ

نتیجه، این آیه نیز بر تجرد مثالیِ معاد ندارد. دربا عنصری بودن یا عنصری نبودنِ اجسام اخروی 

  جسمانی دلالت ندارد.

  گیري نتیجه -5

در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم کلیدی بحث یعنی مفاهیم معاد، جسم عنصری و جسم 

 مثالیبر معاد جسمانی  سوره واقعه ۶۱سوره ابراهیم و  ۴۸آیات مثالی، به بررسی میزان دلالت 

طریق این آیات و با بیانات مختلف در صدد اثبات برخی اندیشمندان ازکه شد و دیدیم پرداخته 

این آیات بر معاد جسمانی مثالی اما با وجود آن، دیدیم که نقلی معاد جسمانی مثالی برآمدند، 

ای که برخی اندیشمندان بر دلالت این آیات بر معاد جسمانی مثالی اقامه دلالتی ندارند و ادله

های سوره ابراهیم بر تعدد ارض و آسمان ٤٨اند، مخدوش است. بیان شد که هرچند آیه هکرد

های کند، تعدد آنها با عنصری بودن ارض و آسمانهای اخروی دلالت میدنیوی و ارض و آسمان

سوره واقعه برای معاد  ٦١ای که از آیه اخروی منافاتی ندارد. همچنین بیان شد که هیچیک از ادله

انی مثالی بیان شده بود نیز درست نیست؛ چراکه نه تعدد هستی دنیوی با هستی اخروی جسم

و نه عالِم بودن به نحوه هستی دنیوی و جاهل بودن نسبت به نحوه هستی اخروی، بر غیرمادی 

نیز دلالتی بر مثالی بودن اجسام » انشاء«بودن معاد جسمانی و مثالی بودن آن دلالت ندارند و واژه 

  ی ندارد.اخرو

  

  هانوشتپی

أنّ المراد من قبول الأبعاد أو صحّة فرضها أو إمکان وجودها، ما یکون بحسب الوجود .«۱
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  منابع 

  قرآن کریم

  .، محقق و مصحح: فیض الإسلام، قم، هجرتالبلاغةنهج  ق)،۱۴۱۴شریف رضی، محمد بن حسین، (

، تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنانق)، ۱۴۰۸ناصر، (بنآل سعدی، عبدالرحمن. ۱

 بیروت، مکتبة النهضة العربیة.

، تحقیق: عبدالرزاق زاد المسیر فی علم التفسیرق)، ۱۴۲۲علی، (بنجوزی، عبدالرحمنابن. ۲

  .دار الکتاب العربي ، بیروت،المهدي

  ، قاهره، دارالعرب.تسع رسائل فی الحکمة و الطبیعیات ق)،۱۳۲۶عبدالله، (بنسینا، حسینابن. ۳

  ، مقدمه و تعلیق: البیر نصری نادر، بیروت، دارالمشرق.حی بن یقظانم)، ۱۹۹۳طفیل، ابوبکر، (ابن. ۴

 یروت، دار صادر. ، بالفتوحات المکیّةتا)،  الدین، (بیعربی، محیابن. ۵

، محقق و مصحح: عبدالسلام محمد معجم مقاییس اللغةق)، ۱۴۰۴فارس، (فارس، احمدبنابن. ۶

 . یهارون، قم، مکتب الاعلام الاسلام

، ، تحقیق: محمد حسین شمس الدینتفسیر القرآن العظیمق)، ۱۴۱۹عمر، (بنکثیر، اسماعیلابن. ۷

 بیروت، دار الکتب العلمیة.

 دار صادر. ، بیروت،لسان العربق)، ۱۴۱۴مکرم، (نظور، محمدبنمابن. ۸

 ، بیروت، دار الفکر.زهرة التفاسیرتا)، ابوزهره، محمد، (بی. ۹

، تحقیق: قسم الدراسات البرهان في تفسیر القرآنق)، ۱۴۱۶سلیمان، (بنبحرانی، هاشم. ۱۰

  .، تهران، بنیاد بعثتالاسلامیة موسسة البعثة، قم

)، "بررسی نقش عالم مثال در ۱۴۰۱آبادی، حسن، (عباسی حسین و الیاسی، آزاده ؛تانی، زینببوس. ۱۱

 .۱۴۳-۱۲۵، ص دوفصلنامه عقل و دینتبیین اعتقادات دینی از منظر شیخ اشراق"، 

، محقق و مصحح: الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةق)، ۱۳۷۶حماد، (بنجوهری، اسماعیل. ۱۲

  طار، بیروت، دار العلم للملایین.احمد عبد الغفور ع

، محقق و شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلومق)، ۱۴۲۰سعید، (بنحمیری، نشوان. ۱۳

  مصحح: مطهر بن علی اریانی و دیگران، دمشق، دار الفکر.

، بیروت، دار التعارف الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ق)،۱۴۲۲محمدعلی، (بندخیل، علی. ۱۴

  .بوعاتللمط

  ، بیروت، دار القلم.مفردات ألفاظ القرآنق)، ۱۴۱۲محمد، (بنراغب اصفهانی، حسین. ۱۵
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، محقق و مصحح: علی تاج العروس من جواهر القاموسق)، ۱۴۱۴محمد، (زبیدی، محمدبن. ۱۶

    شیری، بیروت، دار الفکر.

یون الأقاویل فی وجوه الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عق)، ۱۴۰۷زمخشری، محمود، (. ۱۷

  .، بیروت، دار الکتاب العربيالتأویل

، به قلم: حسن محمد الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقلق)، ۱۴۱۲سبحانی، جعفر، (. ۱۸

  ، المرکز العالمي للدراسات الإسلامیة.ممکی عاملی، ق

و مقدمه: هانری  ، تصحیحمجموعه مصنفات شیخ اشراق)، ۱۳۷۵حبش، (بنسهروردی، یحیی. ۱۹

  .ی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیقلی حبیبکربن، سید حسین نصر،  نجف

 ، بیروت، دار البلاغة للطباعة و النشر.تفسیر القرآن الکریمق)، ۱۴۱۲شبر، سید عبدالله، (. ۲۰

 ، تحقیق: حسین ضیایی تربتی،شرح حکمة الاشراق)، ۱۳۷۲محمود، (شهرزوری، محمدبن. ۲۱

  سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.ؤتهران، م

، مقدمه و تصحیح: محمد اسرار الآیاتالف)، ۱۳۶۰ابراهیم، (صدرالدین شیرازی، محمدبن. ۲۲

  ، تهران، انجمن حکمت و فلسفه.یخواجو

، الشواهد الربوبیة في المناهج السلوکیة ،ب)۱۳۶۰، (____________________________________. ۲۳

 .للنشر یالمرکز الجامع، مشهد، یالدین آشتیانلیق: سید جلالتصحیح و تع

، الحکمة المتعالیة في الاسفار العقلیة الاربعة م)،۱۹۸۱، (__________________________________. ۲۴

  بیروت، دار احیاء التراث.

، تهران، الکمالیةالمظاهر الالهیة في اسرار العلوم )، ۱۳۸۷، (__________________________________. ۲۵

 اد حکمت اسلامی صدرا.نیب

قم،  ،موسوی همدانی سیدمحمدباقر ترجمه:، تفسیر المیزان)، ۱۳۷۴طباطبایی، محمدحسین، (. ۲۶

  .ی مدرسین حوزه علمیه قمدفتر انتشارات اسلامی جامعه

، غی، تحقیق: محمد جواد بلامجمع البیان فی تفسیر القرآن)، ۱۳۷۲حسن، (بنطبرسی، فضل. ۲۷

 تهران، انتشارات ناصر خسرو.

  ، بیروت، دار المعرفة.جامع البیان فی تفسیر القرآنق)، ۱۴۱۲جریر، (طبری، ابوجعفر محمدبن. ۲۸

، قاهره، دار نهضة مصر للطباعة و التفسیر الوسیط للقرآن الکریمتا)، طنطاوی، سید محمد، (بی. ۲۹

  النشر.

، بیروت، ، تحقیق: احمد قصیرعاملیتبیان فی تفسیر القرآنالتا)، الحسن، (بیطوسی، محمدبن. ۳۰

  .دار احیاء التراث العربی
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، تحقیق: سید هاشم رسولی تفسیر نور الثقلینق)، ۱۴۱۵جمعه، (بنعروسی حویزی، عبدعلی. ۳۱

  .، قم، انتشارات اسماعیلیانمحلاتی

، تحقیق: حامد ناجی ساتشرح کتاب القب)، ۱۳۷۶العابدین، (زینعلوی عاملی، احمدبن. ۳۲

  اصفهانی، تهران، موسسه مطالعات اسلامی.

فصوص الحکمة و )، ۱۳۸۱محمد و حسیني شنب غازانی، سید اسماعیل، (فارابی، محمدبن. ۳۳

  ، مقدمه و تحقیق: علی اوجبی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.شرحه

، قم، في علم الالهیات و الطبیعیات المباحث المشرقیةق)، ۱۴۱۱عمر، (فخر رازی، محمدبن. ۳۴

  بیدار.

، بیروت، دار إحیاء التراث التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)ق)، ۱۴۲۰، (________________________. ۳۵

  .العربي

، قم، کتابخانه ، تحقیق: حسین درگاهیتفسیر المعینق)، ۱۴۱۰مرتضی، (کاشانی، محمدبن. ۳۶

  .الله مرعشی نجفیتآی

  . ، بیروت، داراحیاء التراث العربیتفسیر المراغیتا)، مصطفی، (بیغی، احمدبنمرا. ۳۷

ای از معاد در محضر استاد جوادی آملی و لهأبحثی پیرامون مس)، ۱۳۸۱مروارید، مهدی، (. ۳۸

 ، مشهد، ولایت.استاد سید جعفر سیدان

و نشر بین الملل سازمان ، تهران، شرکت چاپ آموزش عقاید)، ۱۳۷۷یزدی، محمدتقی، (مصباح. ۳۹

  تبلیغات اسلامی.

  ، تهران، دار الکتب الإسلامیة.تفسیر نمونه)، ۱۳۷۴شیرازی، ناصر، (مکارم. ۴۰

، تهران، ، تحقیق: علی اصغر حکمتکشف الأسرار و عدة الأبرار)، ۱۳۷۱محمد، (میبدی، احمدبن. ۴۱

  امیرکبیر.

لیتِ بدن دنیوی و اخروی با تأکید بر نظریه طینت"، )، "عینیت یا مث۱۴۰۱نبویان، سیدمحمدمهدی، (. ۴۲

 .۲۵-۷ص ، ۲۷، شماره ۱۴دوره ، دوفصلنامه عقل و دین

  ، قم، نشر البلاغة.شرح الاشارات و التنبیهات)، ۱۳۷۵محمد، (نصیرالدین طوسی، محمدبن. ۴۳ . ۱

   


